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دریچه نگاه

 هشتمین همایش بین المللی 
باستان شناسان جوان

شرق: همایش بین المللی باستان شناسان جوان با  �
هدف گردآمدن استادان، دانشجویان، دانش پژوهان و 
صاحب نظران به منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای 
علمی و پژوهشی باستان شناسی و بررسی چالش ها، 
آســیب ها و فرصت های پیش روی این رشته از سوم 
تــا پنجم اســفندماه ۱۴۰۰ و از ســوی انجمن علمی 
دانشجویی گروه باستان شناسی با همکاری دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران و پژوهشگاه 
برگزار می شــود. همایش باستان شناســان جوان در 
هشــت حوزه تخصصی شــامل «باستان شناســی و 
آموزش»، «باستان شناســی ایران؛ دیروز، امروز، فردا»، 
«شــناخت گذشــته با بهره گیری از باستان شناســی 
باستان شناســی  در  فرهنگــی  «مــواد  تحلیلــی»، 
ایــران»، «نظریه و عمــل در باستان شناســی ایران»، 
«باستان شناسی و علوم میان رشــته ای»، «جدیدترین 
یافته ها از کاوش ها و بررسی های باستان شناسی ایران 
فرهنگــی» و «حفاظــت از میراث باستان شــناختی» 
برگزار خواهد شد. «فعالیت های میدانی؛ نویافته های 
باستان شناسی و پژوهش های جدید»، «پژوهش های 
بینارشــته ای باستان شناســی»، «رویکردها و مکاتب 
نویــن باستان شناســی، ضرورت ها و چشــم اندازها»، 
«بحران هــای میراث فرهنگی؛ گفت وگــو، راهبردها و 
پیشــنهادات»، «باستان شناسی و گردشگری، تعامل و 
توسعه»، «دستاوردها و آسیب شناسی باستان شناسی 
ایران در ســده اخیر و حال؛ تئوری و عمل» محورهای 
هشــتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان 
اســت. برای حضور آنلاین در ســخنرانی ها از طریق 
و   https://vroom.ut.ac.ir/literature۸ لینــک 
اقدام  می توان   https://vroom.ut.ac.ir/literature۹

کرد.

مرگ خاموش سنگ نگاره های 
ساسانی در شیراز

ایسنا: ســیاوش آریا، پژوهشــگر و کنشگر میراث  �
فرهنگی از آثار مخرب انفجارهای پی درپی معدن شن 
و ماسه در نقوش برجسته ساسانی محوطه باستانی 
 Barm-e بَرم دِلک» در شــیراز خبر داد. بَــرم دِلک ـ»
Delak ـ محوطه ای باســتانی در نزدیکی شهر شیراز 
است که با نقش برجسته شاهزاده زن ساسانی، بهرام 
دوم و شــاپور اول ساسانی شناخته می شود. سیاوش 
آریا می گوید: «محوطه باســتانی «بــرم دلک» در پی 
پدیداری کارگاه های سنگ شــکن و انفجارهای پیاپی 
برای بهره برداری از معدن های شن و ماسه، دستخوش 
ویرانی شــده و مرگ خاموش و آرام سنگ نگاره های 
تاریخی آن را رقم زده اســت و تن بی دفاع پادشاهان 
ساســانی را می لرزاند». این کنشــگر میراث فرهنگی 
ادامه می دهد: «کارشناســان و باستان شناسان بر این 
عقیده انــد که فعالیت معدن های شــن و ماســه نه 
در کوتاه مــدت که در درازمدت تأثیر بد خود را نشــان 
خواهد داد و مایه نابودی میراث ساسانیان خواهد شد 
و باید هر چــه زودتر از دنباله کار آنها جلوگیری کرد». 
نقش برجســته  «برم دلــک» در ۱۵ دی ۱۳۱۰ به ثبت 
رسیده اســت. این اثر بر صخره  کوچکی در برم دلک 
و در حدود ۱۰ کیلومتری شــرق شیراز واقع شده که در 
نقش ســمت چپ، در برابر شــاهزاده خانم ساسانی 
تصویر یکی از بزرگان ساســانی دیده می شود. بیشتر 
حروف این کتیبه محو شــده اما ظاهرا درباره معرفی 
این مرد بوده اســت، البته این سنگ نوشــته ها با بیل 
مکانیکی مــورد تعرض قرار گرفته و بخشــی از آنها 
تخریب شده اســت. این نقش برجسته ها پیش تر نیز 
هدف تفنگ های شــکاری قرار گرفته و تخریب شده 
بود. حالا هم انفجارهای معدن آنها را تهدید می کند.

«مادر کاروانسراهای ایران» 
زخمی شده است

ایســنا: کاروانســرای دیرگچین، معروف به مادر  �
کاروانسراهای ایران، درحالی به همراه ۵۵ کاروانسرای 
دیگر برای ثبت در فهرست میراث جهانی به یونسکو 
معرفی شده که وضعیت آن پس از واگذاری و تغییر 
کاربری، با مرمت های غیراصولی، وخیم و هشدارآمیز 
توصیف شده است. کاروانســرای ساسانی دیرگچین 
با وجود آنکه جزء «نفایس» به شــمار می آید و طبق 
قانون میــراث فرهنگی نباید واگــذار و تغییر کاربری 
داده شــود  اما در ســال ۱۳۹۵ از سوی صندوق احیا 
و بهره بــرداری از آثار تاریخی و فرهنگی  با این توجیه 
که «اصلا وضعیت مناسبی ندارد و نمی توان مانع از 
قرارگرفتن آن در فهرســت مزایده های صندوق احیا 
شــد»، به مزایده گذاشته می شــود. حدود هفت ماه 
پس از آن مزایــده، دیر گچین به کانــون جهانگردی 
و اتومبیل رانی واگذار می شــود تا پــس از مرمت به 
اقامتگاه گردشگران تبدیل شود؛ پروژه ای که به تأیید 
باستان شناسان و حتی فعالان گردشگری موفق نبوده 
و بیشــتر روی زخم های کهنه آن نمک پاشیده است. 
شــقایق محمدی نژاد، دانش آموخته باستان شناسی 
که به تازگی از کاروانســرای «دِیرگَچین» بازدید کرده 
اســت، درباره آخرین وضعیت آن می گوید: اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم 
با واگذاری کاروانسرا به یک نهاد شخصی، این میراث 
ارزشــمند را به سمت و ســوی نابودی کشانده است. 
مرمت های غیراصولی، کارشناسی نشده و بی کیفیت 
تاق هــا و دیوارها، تبدیل حجره هــا به جایگاه اقامت 
مســافران و ســاخت و پرداخت ابزارهای موسیقی، 
نگهــداری انواع جانــوران درون حیــاط و حجره ها 
و ... چهــره ایــن کاروانســرا را دگرگون و خدشــه دار

 کرده است. 

 باستان شناسی چیست 
و چه کمکی به ما می کند؟

پریسا پورمحمدی، باستان شناس: باستان شناسی  �
رشــته علمی جالب توجه و پر هیجانی است، چون 
همــه دگرگونی های مربــوط به انســان و جوامع 
انســانی را در گذر زمان بررســی و مطالعه می کند. 
آن چنان کــه گوته می گوید «کســی که تــوان دیدن 
ســه هزار ســال تاریخ را ندارد، باید در تاریکی درجا 
بزند و فقــط در مرز و محــدوده مرزهای مکانی و 

زمانی خود زندگی کند».
دیــدگاه  باستان شناســی  کــه  اســت  این گونــه 
جهان شــمول تری بــه انســان می دهــد؛ نوعــی 
واشکافی ژرف گذشــته و توان ترسیم الگویی برای 
زندگــی آینده. در اینجا کار باستان شناســی و تاریخ 
و ســایر دانش هایــی که امــروزه در خدمت دانش 
باستان شناســی هســتند، از جمله علوم کامپیوتر و 
روش هــای علمی و فناوری های جدید که به کمک 
باستان شناســی آمده اند، این اســت که با بازسازی 
شــیوه های زندگی قدیمی ترین انسان ها، به بررسی 
و ثبــتِ شــماری از کهن تریــن نمونه هــای هنر و 

فناوری های بشری در جهان بپردازند.
در هــر جامعــه ای با هر ســنت و آیینــی گونه ای 
از اســطوره هســتی و آفرینــش وجــود دارد کــه 
نشــان دهنده علائم و نیاز بشــر به دانستن پیشینه 
تاریخی خود اســت که از احساســات عمیق انسان 
نســبت به گذشته خود نشــئت می گیرد. بر اساس 
اســطوره ها هســتی انســان تغییرناپذیر اســت و 
نســل های گذشــته و آینده در نحوه جریان زندگی 
امــروز نقــش دارنــد کــه نشــان دهنده اهمیت و 
جایــگاه مطالعه تطــور و دگرگونی زندگی انســان 
در طول تاریخ بوده اســت. پس مطالعه و بررســی 
باستان شناس  میراث فرهنگی جمعی بشــریت کار 
است و هدف آن پاسخ به این پرسش است که چرا 
انسان ها از جهات زیست شناختی و فرهنگی تفاوت 
دارند، چرا از عده ای از مردم رشــد کرده و به درجه 
اشــتهار رســیده اند ولی برخی جوامع بدون اینکه 
حتی اثری از خود به جای بگذارند، ناپدید شــده اند 
و در وادی ابهام و خاموشــی فرورفته اند و بالاخره 
نتایجی که باستان شناســان با استفاده از روش های 
علمی و نظام مند به دســت می آورند، پاســخ گوی 
نیاز بشــر امروزه و پرسش هایی اســت که مدت ها 

بی جواب مانده بوده است.
هــدف علــم باستان شناســی یافتــن گمشــده ها، 
بــه چراهــا و  تاریکی هــا و پاســخ  روشــن کردن 
چگونگی های بی جواب اســت، بــرای نمونه چرا و 
چگونه تمدن های بشری به وجود آمده اند و کاخ ها 
و معابد بــزرگ، چرا و چگونه ســاخته شــده اند؟ 
بشــر در دوران غارنشــینی و پیش  از تاریخ چگونه 
در غارهــا زندگی می کرده  یا غــذای خود را چگونه 
فراهم می کــرده؟ چطور به منابــع و معادن زمین 
دســت یافته و چگونه فلزات را ذوب کرده اســت. 
هدف دانش باستان شناســی بررسی زندگی انسان 
گذشــته و تصحیح اشتباه های تاریخ است. با کمک 
این علم می توان معماهــای تاریخ را حل کرد و به 
تکمیل مدارک تاریخی پرداخت. نیاز جامعه به هر 
دانشی ســبب پیدایش آن می شــود، زیرا می دانیم 
 روزی بشر به طور ابتدایی زندگی می کرده و غذایش 
را از راه جمع آوری و سپس شــکار حیوانات تأمین 
می کرده و ســپس آتش را کشف کرده و از خوردن 
گوشت خام دست کشیده، به فن سفالگری پرداخته 
و همچنین خط را اختراع کرده است، در زمانی دیگر 
خانه ســاخته و از درون غارها بیرون آمده و بعدها 
شروع به کشت و کشــاورزی کرده و به اهلی کردن 
دام ها پرداخته است. پس آگاهی از تحولاتی که در 
طول زندگی بشــر روی داده است، برای هر انسانی 
خالی  از لطف نیست. به کمک علم باستان شناسی 
می توان درســتی یا نادرســتی مطالــب تاریخی را 
سنجید. جالب است بدانیم تا پیش از قرن نوزدهم 
میلادی، باستان شناسی بیشــتر جنبه عتیقه فروشی 
داشــت و هدف کاوشــگران زمین فقط سود مادی 
بــود و در نتیجــه حفــاران غیرمجــاز خســارات 
جبران ناپذیری را به آثار هنری باارزش و مکان های 
باســتانی وارد کردنــد. امــا ســرانجام جهانگردان 
اروپایی به این فکر افتادند که راه علمی تری را برای 
دســتیابی به آثار هنری و عتیقه پیدا کنند. از سوی 
دیگر مشــاهده مجموعه های هنری در کشورهای 
گوناگون اروپایی، دانشمندان و علاقه مندان به هنر و 
زیبایی شناسی و باستان شناسی را واداشت که درباره 
تمدن های بزرگ باســتانی بررســی هایی را شــروع 
کنند. پس از این حرکت، آگاهی در مورد روش های 
باستان شناســی گســترش یافت و باستان شناســی 
به عنوان یکی از رشــته های علوم  انسانی در جهان 
شناخته شــد. تحقیقات باستان شناسی و مسافرت 
جهانگردان به مشــرق زمین در قرن ۱۸ باعث شــد 
که مردم اروپا با هنر و معماری شــرقی کاملا آشنا 
شــوند (هرچند  این امر باعث شــد یافته های زیبا و 
هنری این دانشــمندان به موزه های کشور خودشان 
راه یابد) و به مرور دانشــمندان دیگر رشــته ها هم 
به یاری علم باستان شناســی آمدند و برای کشــف 
وضعیــت تمــدن بشــر در دوران کهن همــراه با 
دانشمندان باستان شــناس به صورت علمی شروع 
به بررســی هایی در زمینه طبقه بنــدی، لایه نگاری، 
تاریخ گذاری و ســایر علوم کردنــد. به طوری که در 
فاصله بین جنگ اول و دوم جهانی باستان شناسان 
دنیــا کاوش هــای درخشــانی را در مشــرق زمین 
انجــام دادند که به جرئت می تــوان گفت  این دوره 
پرثمرترین دوره تاریخ و باستان شناسی در کشورهای 

صاحب آثار بوده است.

شــرق: محوطه ای مربــوط بــه دوره پیــش از تاریخ با 
قدمت بین ۱۵ هزار تا ۱۲ هزار ســال با «دســت افزارهای 
ســنگی ظریــف و تخصصی» در شهرســتان انــار واقع 
در شــمال اســتان کرمان شناســایی شده اســت. دکتر 
محمدحســین عزیزی خرانقــی، باستان شــناس، عضــو 
و  کشــور  باستان شناســی  پژوهشــکده  هیئت علمــی 
سرپرســت گروه بررســی های باستان شناسی شهرستان 
انار به «شــرق» گفــت: «محوطه پیــش از تاریخ که در 
انار شناســایی شده، در جاده انار- یزد قرار دارد و مربوط 
به دوره فراپارینه ســنگی اســت که قدمتش به ۱۵ هزار 
تا ۱۲ هزار ســال پیش برمی گردد. عمــوم محوطه های 
پارینه ســنگی ایران به دو صورت هســتند؛ محوطه هایی 
که دارای نهشته های فرهنگی هستند و بیشتر در غارها و 
پناهگاه های صخره ای دیده می شوند و محوطه های باز 

(Open Site) که فاقد لایه های فرهنگی بوده و تنها ابزارهای ســنگی 
که شــاخصه این دوران هســتند، در آنها یافت می شــود. محوطه انار 
مربوط به آخرین فاز دوره پارینه ســنگی است و صرفا ابزارهای سنگی 
بدون نهشته های فرهنگی روی سطح زمین دیده می شود. این محوطه 
که در دشــت انار شناســایی شده اســت، تاکنون به عنوان قدیمی ترین 
محوطه انار به شــمار می رود؛ هرچند با توجه به شــرایط خاص آثار 
فرهنگی این دوران، نیاز اســت برنامه بررســی تخصصی پارینه سنگی 

برای شناسایی آثار احتمالی انجام شود».
«دوره  گفــت:  پارینه ســنگی  دوره  در خصــوص  عزیزی خرانقــی 
پارینه سنگی از چند میلیون ســال قبل شروع و به چهار مرحله تقسیم 
می شــود: پارینه سنگی قدیم، پارینه ســنگی میانی، پارینه سنگی جدید و 
فراپارینه سنگی. فراپارینه ســنگی دوره گذار از پارینه سنگی به نوسنگی 
است؛ یعنی دوره گذار از زندگی شکار ورزی به زندگی کشاورزی، دامداری 
و یکجانشینی. در ایران دوره فراپارینه سنگی در محدوده ۱۵ هزار تا ۱۲ هزار 
ســال پیش تاریخ گذاری می شود و ویژگی شاخص آن زندگی به صورت 
جمع آوری و شکارورزی بوده است. این جوامع به دنبال منابع غذایی در 
حرکت بودند و با توجه به شــرایط اقلیمی و دسترسی به منابع غذایی، 
اســتقرارهایی شکل گرفته و هیچ وقت در دشــت ها کاملا یکجانشین و 
مستقر نبودند. شواهد فرهنگی اندکی از این استقرارها به جای مانده که 
عموما به صورت محوطه باز، مانند محوطه انار که فقط روی سطح آنها 

ابزارسنگی می بینیم و این ابزارسنگی ها با توجه به ظرافت و ویژگی هایی 
که دارند، به دوره فراپارینه سنگی منسوب می شوند. در این دوره، انسان 
توانسته سرنیزه و تیر و کمان بسازد و می توانسته حیوانات را با این ابزارها 
از فاصله های دور شــکار کند و با ســاخت داس های ترکیبی، موفق به 

دروی غلات وحشی و خودرو شده است».
این باستان شناس ادامه داد: «محوطه های تاریخی-فرهنگی دو گونه 
هستند؛ محوطه هایی که دارای نهشته های فرهنگی هستند، مثل تپه ها 
که در آنها توالی تاریخی وجود دارد و می توانیم با کاوش این محوطه ها 
بگوییــم در چه زمان هایــی چه افرادی بــا چه ویژگی هایــی در اینجا 
زندگــی می کرده اند. دیگری هم محوطه های بــاز یا محوطه های بدون 
نهشــته های فرهنگی است که بیشــتر محوطه های دوره پارینه سنگی 
این ویژگی را دارند. اینها محوطه هایی هســتند که در روی ســطح بستر 
طبیعی زمیــن، پراکندگی مواد فرهنگی از دوره هــای خاص در آنها به 
چشم می خورد. این محوطه ها قابل کاوش نیستند و فقط می توان مواد 
فرهنگی سطحی را مطالعه و گاه نگاری نسبی کرد. چنین محوطه هایی 
توقفگاه هایی هســتند که در یک زمان خاص گروه انسانی در آنها برای 
اقامت کوتاه، شــکار و ساخت ابزار متوقف شده و سپس حرکت کرده و 
به جز مواد فرهنگی پایدار مثل ابزارسنگی و سفال، آثار دیگری از خود بر 
جای نگذاشته اند که ما بتوانیم آنها را مطالعه کنیم و صرفا نشانه ای از 

حضور انسان در یک دوره خاص در منطقه   مورد مطالعه است».

ایــن عضو هیئت علمی پژوهشــکده باستان شناســی 
در خصوص انســان هایی کــه در دوره فراپارینه ســنگی 
زندگی می کرده اند، گفت: «از انســان گونه های مختلفی 
شناسایی شــده، از انســان ریخت ها تا گونه های مختلف 
هومــو (Homo) کــه مشــهورترین این گونه هــا، هومو 
ارکتوس، هومو نئاندرتال و هومو ساپینس هستند. در دوره 
فراپارینه ســنگی گونه «هومو ســاپینس ساپینس» یعنی 
انســان خردمند در جهان گونه غالــب بوده اند. در واقع 

مردمان این دوره نیاکان مردم امروزی قلمداد می شوند.
ایــن باستان شــناس در ادامه توضیــح داد: «در دوره 
پارینه ســنگی تفاوت ها بیشتر شــامل گونه های مختلف 
و متنوع ابزارها و دســت افزارهای ســنگی اســت. دوره 
پارینه سنگی را به عنوان دوره جمع آوری غذا می شناسیم؛ 
یعنــی دوره ای کــه انســان صرفا بــه جمــع آوری غذا 
می پرداخته و از منابع طبیعی موجود و در دســترس استفاده  می  کرده 
و خود چیزی را تولید نمی کرده است. شیوه   زندگی در هر چهار دوره به 
صورت جمع آوری،  شکارورزی، کوچ نشینی و تحرک دائم بوده و تفاوت 
چندانی با هم نداشــته اســت؛ هرچند در دوره های بعــدی با پیدایش 
انســان خردمند، تکنیک های بهتری برای تولید ابزار ابداع شد که منجر 
به استفاده از ابزارهای شکار بهتر و سوق به سوی زندگی روستانشینی و 

تولید غذا در هزاره های بعدی شد».
او در خصوص تفاوت دوره پارینه ســنگی با نوسنگی نیز عنوان کرد: 
«تفاوت دوره پارینه سنگی با نوسنگی هم به طور کلی این است که دوره 
نوســنگی یعنی آغاز کشــاورزی و روستانشــینی؛ یعنی دوره آغاز تولید 
غذا نه صرفا اســتفاده از منابع طبیعی. این اتفاق مهمی بود که از دوره 

نوسنگی افتاد».
او در پایــان خاطرنشــان کــرد: «قدیمی تریــن ابزارهــا «زمخت تر و 
خشن تر» هســتند و از سنگ های بی کیفیت تری اســتفاده شده اما دوره 
فراپارینه ســنگی، ابزارهای ســنگی به شــدت ظریــف، کارا و تخصصی 
می شــوند؛ یعنی برای هر کاری ابزار خاصی تولید می شــده مثلا برای 
ســرپیکان ابزار جداگانه، برای ســرنیزه، داس و... ابــزار متفاوتی تولید 
می شود؛ اما در دوره های قدیمی تر، انسان مثلا یک عدد خراشنده داشت 
که هم پوست حیوانات و هم درختان را جدا می کرد و هم سعی می کرد 

غلات را درو کند و به طور کلی تنوع ابزارهایش کم بود».

 محمدرضا نســب عبداللهی: منشــأ زیستی مردمان 
در فلات ایران همواره و به طور سنتی به مهاجرت 
اقوام آریایی  در حوالی پنج تا ســه هزار سال پیش 
نســبت داده می شــود و این گــزاره در ده ها کتاب 
تاریخــی آن قدر تکــرار شــده که اغلب مــردم بر 
این باور هســتند تا پیش از مهاجــرت آریایی ها به 
فلات ایران، این ســرزمین خالی از ســکونت بوده؛ 
در حالی که این گونه نیست و می توان گفت که فلات 
ایران هیچ گاه خالی از ســکنه نبوده و نزدیک به ۵۰ 
درصد از بدنه زیســتی و ژنتیکی ما ایرانیان امروزی 
به دســت کم ۱۲ هزار و ســپس ۴۵ هزار سال پیش 
بر می گردد. به عبارت روشــن تر دیرینگی ما ایرانیان 
به هزاران سال پیش از دوره های ساسانی، اشکانی، 
هخامنشــی، مادها، تمدن عیــلام و... باز می گردد و 
این شاهنشــاهی ها و تمدن ها در واقع ادامه جریان 
زندگی و دگرگشــتی بوده که از هزاران سال پیش تر 
و بلکه صدها هزاران ســال قبل تر در این ســرزمین 

تداوم داشته و همچنان ادامه دارد.
گــروه  اســتاد  وحدتی نســب،  حامــد  دکتــر 
باستان شناســی دانشــگاه تربیت مدرس که دارای 
دکترای «انسان شناســی پیش از تاریخ» از دانشگاه 
ایالتی آریزونای آمریکاست، در این باره می گوید: «ما 
می خواهیم ببینیم پیوستگی حضور انسان در ایران 
را تا کجا می توانیم به عقب ببریم، آیا انسان پیوسته 
در ایران حضور داشته یا ایران خالی بوده و اقوامی 
آمدند و در این ســرزمین مستقر شدند یا اگر کسانی 
هم بودند کســان خیلی مهمی نبودند و یک ســری 
روستانشــین های کوچکــی بودند کــه دامپروری و 
کشاورزی می کردند و در برابر این تازه واردان خیلی 
راحت محو شــدند و ما همه بــه آن مهاجرانی که 
حالا به عنــوان آریایی ها می شناســند، بر می گردیم. 
اگر شــما بخواهید این تصویر را مرتب کنید و آن را 
کمی جابه جا بکنید با حساســیت های خیلی زیادی 
مواجه می شویم. شما انگشت گذاشته اید روی یک 
مســئله خیلی خیلی مهمی که برای ما ایرانی ها از 
هر چیزی مهم تر اســت و هیچ گونه اصلاحی را هم 
درموردش برنمی تابیم. آنچه من می خواهم بگویم 
در واقع اصلاحی است  بر این انگاره کلاسیک کهنه 
تکرارشده». این استاد دانشــگاه که در کلاب هاوس 
ســخن می گفت، افــزود: «ما می دانیم به اســتناد 
شــواهدی که در پیرامون ایران از نوعی انســان به 
نام انســان راســت قامت یا همان هوموارکتوس به 
دســت آمده، فلات ایران از حوالی دو میلیون سال 
پیش مــکان زندگی این نوع از انســانی بوده که از 
آفریقا خارج شــده. پس قدیمی ترین شواهد حضور 
نوعی از انســان در ایران به حوالی دو میلیون سال 
پیش بر می گردد. در ایران ما محوطه کاوش شــده و 
تاریخ دار درمورد این نوع انســان نداریم؛ اما شواهد 
ابزار ســنگی هایی را که به این نوع انســان منتسب 
اســت، در ایران داریــم و عبور این انســان از ایران 
ناگزیر بوده؛ چرا که هم در شرق ایران هم در شمال 
شرق ایران، هم در شمال غرب ایران و هم در غرب 
شواهد ســنگواره ها و دســت افزار های سنگی این 
نوع انسان راســت قامت را داریم و این انسان ها در 
مســیر پراکنش خود از آفریقا به نواحی شــرقی تر 
(هند، چین و آســیای جنوب شــرقی) از روی ایران 
نمی توانســته پریده باشــند؛ بنابراین اولین باری که 
ردپایی از انسان در ایران مشاهده می شود مربوط به 

نوعی از انســان به نام انسان راست قامت است که 
در محوطه هایی در ایران، شــواهد سطحی از ابزار 
ســنگی هایی را دارند که با تکنولوژی و تکنیک این 

نوع خاص از انسان درست شده اند».
او افزود: «انسان راست قامت در جا های مختلف 
ایران زندگی می کرده و بیشتر شکارچی و گردآورنده 
غــذا بوده، قد و قامتی تقریبا شــبیه ما داشــته؛ اما 
حجــم مغزش دو ســوم حجــم مغزی مــا بوده. 
همچنین مــا در دیگر نقاط جهان مثــل اروپا، مثل 
آسیای مرکزی و مثل جنوب شرق آسیا یک تحولی 
را می بینیم که در ایــن جماعت ها و این اجتماعات 
انســان راســت قامت گونه زایی هایی رخ می دهد و 
گونه های مختلف انســان در ادامه پیدا می شــود. 
انسان هایی مثل انسان هایدلبرگ که بقایای شان در 
آفریقا، آســیا و اروپا به دست آمده یا انسان جدیدی 
به نام انسان دنیسووا که در آسیای مرکزی و تبت و 
شمال چین شواهدش به دست آمده و دانشمندان 

بعید هم نمی دانند که در ایران هم بوده باشد».
«انسان  زندگی  دکتر وحدتی نســب درخصوص 
نئاندرتال» و «انسان هوشــمند هوشمند» در ایران 
گفت: «ما بالای صد نقطه باســتانی در ایران داریم 
که مربــوط به حضــور و زندگی انســان نئاندرتال 
اســت. از دو میلیون سال پیش که به جلو می آییم، 
می رسیم به حوالی دویست، سیصد هزار سال پیش 
که زمان، زمان انســان نئاندرتال است. ایران ما هم 
مثــل خاورمیانه و مثل اروپا مکان زیســت این نوع 
انســان بوده. عصر نئاندرتال ها حدود ۴۰ هزار پیش 
به پایان می رسد. این نوع انسان در رقابت با گونه ای 
به نام انســان هوشــمند هوشــمند، قلمرو خود را 
تسلیم می کند و این تسلیم قلمرو شامل ایران ما هم 
می شود. انســان هوشمند هوشمند حوالی ۴۰ هزار 
تا ۴۵ هزار سال پیش وارد فلات ایران می شود، البته 
اینها حدس و گمان نیست. در ایران چندین محوطه 
باســتانی در بــازه زمانی ۴۰ تا ۳۰ هزار ســال پیش 
داریم که مثلا یکی از آنها را تیم مشــترکی از ایران 
و انیستیتوی مکس پلانک آلمان به تازگی در شمال 
خوزستان کاوش کرده است. دانشجوی دکتری من 
آقای محمدجواد شعاعی موضوع رساله دکترایش 
همیــن کاوش و مشــخصا در غــار پِبــده در لالی، 
خوزســتان با سن ۴۲ هزار سال پیش است. آیا پبده 
تنها جایی اســت که ما از انسان هوشمند هوشمند 
شواهدی به این قدمت داریم؟ نه غار بوف هست با 

قدمت ۴۰ هزار سال پیش در استان فارس، غار یافته 
در خرم آباد با قدمت ۳۸ هزار ســال پیش، گرمرود 
در استان مازندران با قدمت ۳۶ هزار سال پیش و... 
. محوطه های باســتانی متعددی داریم که مربوط 
هستند به انســانی که در پسِ انسان نئاندرتال وارد 
ایران شده (انسان هوشمند هوشمند) و نئاندرتال ها 
را از قلمروشــان کنار می گذارد و خودش از حوالی 
۴۵ هزار ســال پیش جایگزین می شــود و در ایران 

ساکن می شود».
او افــزود: «محوطه هایی که اســم بردم از آمل 
گرفته تــا کوه های زاگرس، تا خوزســتان و شــرق 
و غــرب ایــران را شــامل می شــود. اگــر می بینید 
کم هســتند به این دلیل اســت که کم کار شــده و 
متخصــص کمی در این زمینــه داریم و الان حدود 
۱۰ تا ۱۵ ســال است که این بخش از باستان شناسی 
ما تکانی خورده؛ اما متأســفانه ایــن اطلاعاتی که 
در این ۱۰ تا ۱۵ ســال اخیر توســط افرادی که مثل 
من در این حوزه کار می کننــد و تولید کردیم، هنوز 
وارد بدنه دانشِ تاریخ کشــورمان نشده و به همین 
دلیل اســت که خیلی ها برای اولیــن بار این چیز ها 
را می شنوند. انســان ۴۵ هزار ســاله در ایران، مگر 
می شــود؟ خــب بله، خیلــی راحت می شــود، ما 
شواهد قطعی حضور این جوامع انسانی را در ایران 
در شکل استقرارهای غاری و کنار منابع آبی داریم. 
هم من کار کــردم، هم همکاران مــن کار کرده اند 
و مقــالات خیلی خوبی هم در این باره چاپ شــده 
است. سن ســنجی ها هم در جا های معتبری انجام 
شده. اجتماعات شــکارچی-گردآورنده انسان های 
هوشمند هوشمند ۴۰ هزار ساله به آرامی و در طی 
هزاران سال در جست وجوی منابع زیست محیطی 
مناســب در سرتاســر قلمرو امروزن ایران گسترش 
یافته و در طول زمان شــروع می کنند به زیاد شــدن 
تا جایی که ما می رســیم به دورانی که به آن دوران 
پایان پارینه ســنگی یــا فرا پارینه ســنگی می گوییم؛ 
یعنی بازه زمانی ۱۸ هزار تا ۱۲ هزار ســال پیش که 
اجتماعات انسانی این دوره نسبت به پیشینیان شان 
بزرگ تر شــدند و بهتر زندگی می کنند، معیشت شان 
بهتر شــده و به همین خاطر تولید مثــل بالاتر رفته. 
اینهــا هنوز شــکارچی بودند و هنوز چیــزی تولید 
نمی کردند و هنوز کشــاورز و دامپرور نشده بودند؛ 
ولــی در آخرین هزاره هــای پارینه ســنگی زندگی 
می کردند. ســیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، 

هجده هزار سال پیش ما نشــانه های این انسان ها 
(هم بقایای اســکلتی، هم دست افزارهای سنگی و 
هــم بقایای جانورانی را که شــکار می کردند) را در 
غار های معروف هوتو، کمربند، علی تپه و کمیشان 
در جنوب شــرق دریای مازندران (حوالی بهشهر)، 
شــمال کویر مرکزی و جنــوب ســمنان (دلازیان، 
چاه جــم، صوفی آباد)، زاگــرس (انبوهی از غارها 
و پناهگاه های صخره ای در ایــذه) داریم. برخی از 
این محوطه ها با تکنیک های روزآمد باستان شناسی 
کاوش شده، مشخصا غار کمیشان را خود من سال 
۱۳۸۸ کاوش کردم و ســعی کردیم با تکنیک های 
خوب سن ســنجی در دانشگاه آکســفورد این کار ها 
را انجــام بدهیم و الان می دانیم کــه این محوطه 
مربوط بــه ۱۳ هزارو ۷۰۰ ســال پیش اســت یا در 
غار هــای هوتو، علــی تپه و کمربند شــواهد به ۱۲ 
هزار سال پیش هم می  رســد، خب اینها چه کسی 
هســتند؟ پاســخ: اینها همان نوادگان شــکارچی-
گردآورندگانی هستند که نخستین بار در حوالی ۴۵ 

هزار سال پیش وارد ایران شدند».
او ادامه داد: «ایران به جهت جغرافیا و منطقه 
اســتراتژیکی که در آن قرار گرفته، در سر راه حرکت 
شرق به غرب و از شــمال به جنوب بوده و در بازه 
زمانی بین چهار تا پنج هزار ســال پیش اســت که 
ما می بینیــم واژگان جدیدی وارد زبان می شــوند، 
آیین های جدیدی وارد می شوند و مردمان جدیدی 
هم وارد این پهنه می شوند. پهنه ای که اکنون کاملا 
ثابت شده اســت که در زمان ورود این اقوام خالی 
نبوده و صحبت کردیم از ۴۵ هزار ســال پیش چه 
اتفاقی برایش افتاد؛ بنابراین اینکه ادعا می شود ما 
از نوادگان آریایی هستیم، در واقع باید خیلی ساده تر 
گفت کــه آریایی ها هم جــزء آن اقوامی بودند که 
آرام آرام وارد شدند و در آن دیگ بزرگی که در فلات 
ایران در حال جوشــش بوده، آنهــا نیز به این دیگ 
وارد شــدند، گرچه برخی از عناصرشان را توانستند 
خیلی پر رنگ تر جلوه بدهند؛ مانند زبان و آیین شان 
اما مطالعــات ژنتیکی که یکــی از آنها را خود من 
رهبری کردم و منتشر کردیم، نشان می دهد که بدنه 
ژنتیکی و زیستی ما خیلی کهن تر از چهار، پنج هزار 
سال پیش اســت. این تحقیقات به صورت مستقل 
بار ها و بار ها روی استخوان های باستانی که از ایران 
به دست آمده، از سوی تیم های مختلف انجام شده 
و همــه  دارند تقریبا به یک نتیجه می رســند؛ یعنی 
بیشینه ســاکنان ایران امروزی ریشه اجدادی خیلی 
کهن تر از چهار یا پنج هزار ســال دارند که برای آن 
مهاجرت قید می شود. این به معنی نفی حضور این 
اقوام در ایران نیست؛ بلکه دکتر مهرداد ملک زاده، 
باستان شــناس، واژه بســیار زیبایی را یــک بار برای 
مردمان بومی فلات ایران به کار بردند: ما باید آنانی 
را که قبــل از ورود اقوام آریایی به ایــران در ایران 

زندگی می کردند، ایران زمینیان بدانیم».
وحدتی نسب در پایان گفت: «نکته آخر این است 
که از منظر زیست شــناختی، ما بیش از آنکه آریایی 
باشــیم، نوادگان آن ایران زمینیانی هستیم که برای 
ده ها هزار ســال در این جغرافیا زندگی می کردند و 
در خلال ایــن هزاره ها اقوام و فرهنگ های متنوعی 
را درون خــود جذب کردند و اقــوام و فرهنگ های 
متنوعی را هم به بیــرون مرزهای جغرافیایی خود 

صادر کردند».

منشأ سکونت در ایران؛  هزاران سال پیش از مهاجرت آریایی ها

شناسایى محوطه فراپارینه سنگى در شهرستان انار کرمان
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